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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
و بازوفرینی شخصیتهای داشته از جمله مسائل مهمی است كه مورد  یفراخوان زمینه و هدف:

ای در ورارشان داشته است. ادب معاصر فارسی وارد توجه ادیبان معاصر بوده و بازتاب دسترده

دفتگوی جدی با ادبیات كلاسیک ایران شده است و از امتیازات ون از جمله پویایی و سرزنددی، 

-ای از اوصاف ون سب و هارمونی زبانی بهرۀ كامل درفته و پارهغنای عاطفی، عمق معنا، و تنا

را به یک سو نهاده است. در این مقاله تلاش بر این است با ذكر  -بویژه شعر بعد از قرن هشتم

شخصیت در میان اشعار احمد شاملو، مهدی اخوان رالث و محمدرضا شفیعی  یهای فراخواننمونه

تاریخی و كیفیت و نحوۀ بازوفرینی ونها مورد تحلیل و بررسی كدكنی، نقش و جایگاه شخصیتهای 

 قرار دیرد.

ووری است و به شیوۀ جمعتحلیلی -روش تحقیق با توجه به موضوع، از نوع توصیفیروش مطالعه: 

برداری انجام شده است و جزو تحقیقات نمری ای و با استفاده از یادداشتها به شکل كتابخانهداده

 محسوب میگردد.

های این پژوهش، برخی شخصیتهای تاریخی در شعر احمد شاملو، اخوان طبق یافته ها:یافته

ای برخوردار هستند؛ از جمله مسیح، خضر، ایوب، نوح، رالث، و شفیعی كدكنی از اهمیت ویژه

سلیمان، جمشید، رستم، كی كاووس، ابراهیم، زردشت، ورش كمانگیر، سیاوش، منصور حلاج، 

دیار. همانطور كه مشاهده میشود، این شخصیتها را میتوان در چهار دروه دینی و مزدک، و اسفن

ماهبی )پیامبران(، اساطیری )شاهان و پهلوانان(، تاریخی )شاهان و رهبران(، و عرفانی )اولیا( 

 بندی نمود.تقسیم

 تهایدر این میان احمد شاملو بیشترین فراخوانی و بازوفرینی را درمورد شخصیگیری: نتیجه

ای به شخصیت مسیح )ع( دارد و از او بعنوان دینی )پیامبران( انجام داده است. شاملو علاقج ویژه

نماد جاودانگی و باروری بهره میگیرد. اخوان رالث اما بیشترین توجه و علاقج خود را به 

یامبر ای شعر اخوان، زردشت پشخصیتهای ایران باستان معطوف كرده است. اولین قهرمان اسطوره

ایرانی است. شفیعی كدكنی نیز شخصیتهای عرفانی، حماسی و دینی را در كنار یکدیگر فراخوانده 

یا بازوفریده است. او بارها در اشعارش در پی منصور حلاجی میگردد كه باری دیگر مفاهیم دلیری 

 .و شهادت را معنا كند. همچنین نگاه تازۀ او به پیامبرانی چون نوح قابل توجه است
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Calling and re-creating the characters of the past 
is one of the important issues that has attracted the attention of contemporary 
writers and has had a wide reflection in their works. Contemporary Persian literature 
has entered into a serious conversation with classical Iranian literature and has taken 
full advantage of its advantages such as dynamism and liveliness, emotional richness, 
depth of meaning, and linguistic harmony and proportion, and some of its attributes 
- especially poetry after the 8th century. In this article, an attempt is made to analyze 
and investigate the role and position of historical figures and the quality and method 
of re-creation by mentioning the examples of character appeal among the poems of 
Ahmad Shamlou, Mehdi Akhavan Sales and Mohammad Reza Shafiei Kadkani. 
METHODOLOGY: According to the subject, the research method is descriptive-
analytical and it was done in the way of data collection in library form and using note-
taking, and it is considered as a theoretical research. 
FINDINGS: According to the findings of this research, some historical figures in the 
poetry of Ahmed Shamlou, Akhavan Sales, and Shafiei Kadkani are of special 
importance, such as: Masih, Khezr, Ayoub, Nooh, Soleiman, Jamshid, Rostam, Kay 
Kavos, Ibrahim, Zardosht, Arash Kamangir, Siavash, Mansour Hallaj, Mazdak, and 
Esfandiar. As can be seen, these characters can be divided into four religious groups 
(prophets), mythological (kings and heroes), historical (kings and leaders), and 
mystical (saints). 
CONCLUSION: Meanwhile, Ahmad Shamlou has done the most calling and re-
creation of religious figures (prophets). Shamlu has a special interest in the 
personality of Christ (PBUH) and uses him as a symbol of immortality and fertility. 
Akhavan, however, has focused most of its attention and interest on the 
personalities of ancient Iran. The first mythological hero of Akhavan poetry is the 
Iranian prophet Zoroaster. Shafiei Kadkani also called or recreated mystical, epic and 
religious characters together. Many times in his poems, he is looking for Mansour 
Hallaj to once again give meaning to the concepts of bravery and martyrdom. Also, 
his new look at prophets like Noah is remarkable. 
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 مقدمه
ی فراواندر ادبیات معاصر ایران با وجود تغییرات و ددردونیهای عمده، همچنان شاعران زیادی وجود دارند كه علاقج 

مون است و مضبپای تحو ت اجتماعی پیش رفته با اینکه ادبیات معاصر ایران پا»به حفظ میراث داشته دارند. 

های جامعه، ای از شاعران همعصر ما با وجود همگامی با پدیدهبارز ون پیشامدهای اجتماعی و سیاسی است، اما عده

 (.4: 4341)حیدری و فرزانه، « داناز میراث درانسنگ پیشینیان نیز غافل نمانده

ای شخصیتهای داشته از جمله مسائل مهمی است كه مورد توجه شاعران معاصر بوده و بازتاب دسترده یفراخوان

های در ورارشان داشته است. شاعر معاصر در پی ون است كه از این رهگار بتواند اهداف خود را بیان داشته و تجربه

خطاب  داه شخصیت سنتی را مورد»ج خود نوین شعریش را به تصویر بکشد. او برای بهتر به تصویر كشیدن اندیش

قرار میدهد و داه دفتار این شخصیت را به نحوی در متن شعر خود بیان میکند و در برخی مواقع نیز رفتار و 

عملکرد وی را به تصویر میکشد. حتی داه شاعر برای تأریردااری هرچه بیشتر، نقاب شخصیت سنتی را به چهرۀ 

(. میتوان چنین دفت كه شاعر سعی میکند با 456: 4344)سیفی، « میگوید خود میزند و از زبان وی سخن

شاعر معاصر داه پیام »فراخوانی شخصیتهای كهن، ونها را در مواجهه با مشکلات و مصائب به یاری دعوت كند. 

 اریخیهای اجتماعی و شخصیتهای تاسطوره های خود را با كمک هنرمندانه ازفلسفی و اجتماعی و دیگر اندیشه

 (.45: 4395)شفیعی كدكنی،« بیان میکند

های اصلی شاعران برای یاری طلبیدن شخصیتهای سنتی اوضاع و شرای  سیاسی حاكم بر جامعه، یکی از انگیزه 

شاعر معاصر كه به سبب وجود اختناق حاكم بر جامعه در مواردی صراحت در بیان را جایز ندانسته، »بوده است. 

وورد. از این ای بهتر به ارمغان میكاردیری میراث داشته نتیجهه استفاده از رمز و كنایه یا بهبر این عقیده است ك

: 4344، )سیفی« رو با استفاده از شخصیتهای سنتی به بیان غیرمستقیم واقعیتهای كنونی جامعج خود میپردازد

شاعران به اصطلاح سنتگرا »است. رویکرد شاعران معاصر در مواجهه با شخصیتهای سنتی در شعر متفاوت  (.453

ها های سنتی را با همان مؤلفهاند و چهرهتنها به تدوین و بازنویسی میراث داشته در ورار خود بسنده كرده

در شعر خود حضور دادند و كمتر به خود اجازه دادند در چهرۀ ون شخصیتها تغییر و تبدیل  ویژدیهای كهنشان  و

اردیری كها به مرحلج بهاند كه از مرحلج فراخوانی چهرهنودرا و پیشگام این فرصت را یافتهایجاد نمایند. اما شاعران 

ان های كهن با تغییر و تبدیل هنرمندانه در شعرشونان برسند و تنها به بازنویسی ساده اكتفا نکنند. در پی ون چهره

 (.44: 4344)نجفی ایوكی، « و نو مییافتندكاردیری میشوند و در كنار ویژدیهای داشتج خود، ویژدیهای معاصر به

و بازوفرینی شخصیتهای سنتی در شعر سه تن از شاعران معاصر  یدر این پژوهش تلاش بر ون است كه فراخوان

و به این پرسش پاس  داده  )احمد شاملو، مهدی اخوان رالث و محمدرضا شفیعی كدكنی( مورد بررسی قرار دیرد

است و دیگر اینکه كدام یک از شخصیتها در شعر ونها بازوفرینی شخصیتها چه بوده شود كه هدف این شاعران از 

 اند.نمود بیشتری داشته

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

با جستجو در منابع اطلاعاتی چند مقاله با رویکرد بررسی شخصیتها در اشعار شاعران موردمطالعه، یافت شد كه 

 به ونها اشاره میشود:

به بررسی اسطوره (، 4349الدین ابروفراخ )به كوشش شمس« اسطوره در شعر احمد شاملو»نوان ای با عدر مقاله

ای، سایر مصادیق اسطوره نیز مورد بررسی قرار در شعر احمد شاملو پرداخته شده كه علاوه بر شخصیتهای اسطوره
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ر ی و ددردیسی همراه بوده یا خیدرفته است. از طرفی به این مسئله كه ویا این بازخوانی شخصیتها با بازوفرین

 «وبشخورهای فرهنگی و دینی شعر شفیعی كدكنی»ای نشده است. یکی دیگر از مقا ت مرتب  با این عنوان اشاره

است كه به بررسی شخصیتهای دینی در شعر شفیعی كدكنی از جهت وماری  (4344الله بهمنی مطلق )از حجت

( نیز در مقالج 4345ای نکرده است. هادی غفاری كومله )شخصیتها اشارهو بازوفرینی  یپرداخته و به فراخوان

پردازی در اشعار مهدی به بررسی اسطوره و اسطوره« ای در اشعار اخوان رالثشخصیتهای تاریخی و اسطوره»

اخوان رالث پرداخته است و رویکرد ون در تحلیل عناصر اسطوره فق  محدود به شخصیتهای تاریخی نمیشود، 

لکه حیوانات، اجرام وسمانی و سایر اَشکال اسطوره را نیز در بر میگیرد. از طرفی دربارۀ شخصیتها نیز به بررسی ب

ای نکرده است و به معرفی شخصیت سنتی بسنده كرده است. دقیق شخصیت تاریخی در متن شعر اخوان اشاره

(، علیرغم 4394الله طاهری )قدرت نوشتج« منطق بازوفرینی روایتهای كهن در شعر معاصر ایران»همچنین مقالج 

نکرده است.  ایاینکه به بررسی بازوفرینی روایتهای كهن پرداخته است، بطور مشخص به بازوفرینی شخصیتها اشاره

با بیان  «ها در شعر معاصربررسی تطبیقی بازوفرینی اسطوره»مقالج ( در 4394همچنین مهیار علوی مقدم )

ها در شعر برخی شاعران معاصر از جمله نیما یوشیج، سهراب سپهری و احمد شاملو نی اسطورههای بازوفرینمونه

و مقایسج ونها با شاعران داشته همچون فردوسی، حکیم نمامی، خاقانی و حافظ كوشیده است كاركردهای اسطوره 

انسان داشته و معاصر را ها در نشان دادن ورمانخواهیهای در جهان سنتی داشته و جهان معاصر و نقش اسطوره

 بررسی كند. 

و بازخوانی شخصیتها را در اشعار شاملو، اخوان و  یهمانطور كه مشاهده میشود تاكنون پژوهشی موضوع فراخوان

 شفیعی كدكنی بررسی نکرده است. انجام پژوهش حاضر در راستای رفع این خلأ پژوهشی است.

 

 بحث و بررسی
دورۀ شعری، یعنی شعر مدرن و كلاسیک ایران، بازوفرینی روایتهای كهن ادبیات  های پیونددهندۀ دویکی از حلقه

ای كه این روایتها ظرفی برای تفسیر جهان و رواب  حاكم بر انسان عصر جدید دردیده و بگونه»فارسی است؛ 

یرانیان در و بیداری ااند به خلقی تازه دست بزنند. این خود نشانج نوزایی شائبج تقلید توانسته شاعران معاصر، بی

اند و ادر به داشته نگاه میکنند، به قصد حال و طرحریزی برای وینده سدۀ اخیر است كه دورۀ تقلید را دارانده

ای از مختصات فرهنگی ون نمیتوانست (. ادر جز این بود نگاه به داشته و احیای پاره444: 4394)طاهری، « است

اید. روایتهای تاریخی مانند ظرفی هستند كه قابلیت حمل و انتقال نیازها و ای از مشکلات امروزی ما را بگشدره

های مختلف دارند، یعنی شاعر معاصر در پرتو چهرۀ قدسی یا اهریمنی یک شخصیت، ورزوهای انسان را در دوره

 موقعیت انسان امروز را در شرای  مختلف نشان میدهد.

وری شاعر و نویسنده است؟ یا شرای  و معیارهای خای خود را میطلبد؟ اما ویا هر بازوفرینیی نشانج خلاقیت و نوو

معیارها و شرای  اصالت ادبی بازوفرینیها از یک سو به شاعر و نویسندۀ بازوفرین بستگی دارد و از سوی دیگر به »

وداه به كمک (. شاعر و نویسندۀ 446)همان: « ای كه بین روایتهای كهن با زمانج خویش برقرار میکندنوع رابطه

وورد و هیئتی تازه به ون میبخشد. ، داشته را به حال مینبوغ خود از سطوح میگارد و با كشف شباهتهای پنهانی

 شاعر راوی قصج داشته را بار دیگر در زمان»در بازوفرینی همواره باید كفج حال بر داشته برتری داشته باشد؛ زیرا 

قعه دوباره همه چیز ددردون میشود و ونطور كه شاعر میخواهد رخ وفریند. در این واو مکان عصر خویش می
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شده نخست به تمریل تبدیل میشود تا بارهای عاطفی شاعر را تأیید كند و ونگاه در منزل میدهد؛ بنابراین قصج ارائه

 (.445: 4394)فرزاد، « زمان هویت شعری مییابدبعدی به رمز بدل میگردد و در فضای بیکران و بی

 

 و بازآفرینی شخصیت یاخوانفر
بخش هنر معاصر است. در این میان نگاه میتوان دفت حوادث و شخصیتهای تاریخی یکی از پربارترین منابع الهام

شعر معاصر، بواسطج پیوند محکمی كه با تجربج بشری دارد، به تاری  حوادث و شخصیتهای تاریخی ددردون دشته 

اند. دااشتن اشعار مناسبتی، به مرحلج نوین بازخوانی و بازوفرینی تاری  وارد شدهاست. شاعران معاصر با پشت سر 

یی ها و قضایا و غمهاشاعر معاصر معمو ً شخصیتها و حوادری تاریخی را برمیگزیند كه موافق با طبیعت اندیشه»

مدنیئی كه ملتها در است كه میخواهد ون را به مخاطب منتقل كند. ونها در اشعارشان به مراحل تاریخی و ت

اند و ورزوهایی كه نقش بر وب شده و اند و سرخورددیهایی كه دچارش شدههای داشته ون را تجربه كردهدوره

نیروهای سركشی كه بر امور مردم مسل  شدند، اشاره میکنند و با كمک درفتن از شخصیتها و حوادث خای، به 

 (.465: 4447)عشری زاید، « تبیین همج این امور میپردازند

ارتباب شاعر معاصر با عناصر میراث خود به دو مرحله تقسیم میشود. مرحلج اول بازخوانی میراث است. در این 

مرحله شاعران نهایت تلاششان را در جهت به تصویر كشیدن عناصر میراث، همانگونه كه بود، به كار بردند؛ به 

و نوین به میراث صورت نپایرفت و ارتباب شاعران با عبارت دیگر هیچ تلاشی در جهت افزودن تفسیر معاصر 

با همج مشخصات و »میراث داشته سطحی و شکلی بود و مقصود ونان از به كار بردن میراث، احیا و بردرداندن 

ویژدیهایش بود. مرحلج دوم بازوفرینی میراث است. در این مرحله شاعران تنها به نمم و چینش عناصر موروری كه 

اند. بلکه دونج این عناصر میراری ننمودهعامل بودند، بسنده نکردند و توجه خود را معطوف به نقل دزارشبا ون در ت

این عناصر را در راستای توضیح دردهای انسان معاصر و مسائل خای وی به كار بردند. در این مرحله نه تنها شیوه 

 ماهیت ارتباب شاعر با میراث و فهم وی از مسئلج كاردیری شخصیت موروری تغییر یافت، بلکهو اسلوب شاعر در به

احیای ون نیز تغییر كرد. شاعر در این مرحله بر این نکته وداهی یافت كه باید با میراث داشتج خود ارتباب جدیدی 

 (.59-54)همان: « های وی نسبت به دورۀ پیشین رنگ دیگری به خود بگیردبرقرار كند و اهداف و انگیزه

ضر كردن شخصیتهای میراری چندین مرحله را پشت سر میگاارد. او در ابتدا ویژدیهایی از شخصیت شاعر برای حا

را كه متناسب با تجربج خویش است انتخاب میکند. سپس ون ویژدیهایی را كه با طبیعت تجربه متناسب است به 

ر میفزاید و ونها را در شعر تعبیای خای تفسیر میکند. درنهایت ابعاد معاصر تجربج خویش را به ون ویژدیها شیوه

 مینماید.

ای سنتی شخصیته یبندی ابتدایی عوامل درایش شاعران معاصر به پدیده یا رویکرد فراخوانمیتوان در یک تقسیم

بندی نمود كه در زیرمجموعج هر یک از ونها چندین عامل فرعی قرار میگیرد. از میان را در چهار مجموعه طبقه

سازی پیوند با ون، و برخی ه، برخی مبیّن د یل بازدشت شاعر معاصر به میراث و مستحکماین عوامل چهاردان

كاردیری شخصیتهای سنتی در شعر شاعران معاصر بعنوان شکلی از اشکال پیوند با میراث های بهدیگر بیانگر انگیزه

اصر شخصیت در شعر مع یدۀ فراخوانسابقج پدیمیباشد. با كنار هم قرار دادن این عوامل میتوان به راز دسترش بی

 پی برد. این مجموعه عوامل چهاردانه عبارتند از:

الف( عوامل فنی: شاعر معاصر در روند نوووریهای خود به مرور متوجه غنای فنی میراث دردید و این احساس در 

عر معاصر را از چنان توانایی های كهن، شمند و اصولی از الگوها و نمونهدیری نماموی پدید ومد كه میتوان با بهره
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مند ساخت كه وفاق دستردۀ مفاهیم ون از چهارچوبهای معمول رایج فراتر رود. درواقع شعرای تعبیری و بیانیی بهره

معاصر به نیکی دریافتند كه به دلیل قداست و جایگاه رفیع میراث و تأریر غیر قابل انکار ون بر افکار عمومی، 

دیری ناپایر به تجربج شعری شاعر داد و با بهرههای سنتی موجود، غنایی هرف و پایانزمینهسكاردیری پمیتوان با به

 از جایگاه میراث در اندیشج جامعه، عمیقترین تأریرات ممکن را در ذهن مخاطب بر جای نهاد.

عر معاصر ش شخصیتهای سنتی در یب( عوامل فرهنگی: عوامل فرهنگی تأریر بسزایی در شکلگیری پدیدۀ فراخوان

و انتقال از مرحلج بازدویی میراث به مرحلج بازوفرینی ون داشت. در ابتدا شاعران معاصر متوجه توانمندیهای بالقوه 

 موجود در میراث خود دشتند، سپس حركتی عمیم در جهت الهامگیری و تأریرپایری از ون وغاز دردید.

زادی بیان در جامعه، شاعران به راهکار همیشگی خود ج( عوامل سیاسی و اجتماعی: در شرای  خفقان و نبود و

وورند تا از سویی ونها را بسان تریبونی همگانی در خدمت بیان افکار روی می« صداهای دیگر»كاردیری یعنی به

خود قرار دهند و از دیگر سو به خاطر بیان چنین افکاری متحمل كمترین هزینه و وزاری نگردند. این شاعران در 

ناپایر از نقابها و شخصیتهایی را كشف نمودند كه در بطن خود به نکوهش قدرتهای كهن خود منبعی پایانمیراث 

سركوبگر و دیکتاتور میپرداختند و با پنهان شدن در ورای ونها میتوانستند به مقاومت خود بر ضد استبداد و 

یافتند كه در روزدار خود رو در روی  سركوب حاكم ادامه دهند. ونان دمگشتج خود را در ون دسته از شخصیتها

قدرت حاكم ایستاده و در برابر ون نافرمانی و سركشی پیشه ساخته بودند. به این ترتیب روشن میشود كه شرای  

از  دیریولود سیاسی و اجتماعی حاكم بر جامعه یکی از مهمترین عواملی بود كه شاعران معاصر را به بهرهخفقان

 تهای سنتی سوق داد.ظرفیت موجود در شخصی

د( عوامل روانشناسانه: شاعر معاصر به دلیل پیچیددی، تصنع و ساختگی بودن مماهر جهان مدرن، همواره دچار 

نوعی احساس غربت و سرخورددی میگردد و این باور در او تقویت و بارور میشود كه او روزبروز از ساددی و 

ین احساس دودانج غربت و روح دستوری جهان معاصر او را بر ون و یشی جهان اولیه فاصلج بیشتری میگیرد. ابی

تر كه بوی ساددی ون نوازشگر مشام انسانی بود پناه برد. از دیدداه او چنین نخوردهمیدارد كه به جهانی دست

و  یای قابل دستیابی است. و این یکی دیگر از د یل فراخوانجهانی تنها در دل میراث و بویژه میراث اسطوره

 بازخوانی شخصیتهای داشته در ادبیات معاصر است.

 

 و بازآفرینی شخصیت در اشعار احمد شاملو یفراخوان

شخصیت مسیح در شعر معاصر فارسی در مفهوم رستاخیز و جاودانگی و حیات دوباره به كار  حضرت مسیح )ع(:

ه نام عازر، موجب شده است شاعران ای ببرده میشود. تحمل رنج صلیب، زنده شدن پس از مرگ و زنده كردن مرده

ای به شخصیت معاصر از او بعنوان نمادی از باروری و رستاخیز در اشعار خود بهره دیرند. شاملو نیز علاقج ویژه

مسیح )ع( دارد و از او بعنوان نماد جاودانگی و باروری بهره میگیرد. روایت او از داستان مسیح بسیار به روایت 

دفتگوی مسیح با خداوند را به تصویر میکشد. در این شعر « مرد مصلوب»شاملو در شعر مسیحی نزدیک است. 

از این رنج  مسیح از اینکه چنین رسالت دشواری به وی واداار شده است از خداوند شکایت دارد و از او میخواهد

ام جاودانگی است. درنهایت وزاد شود؛ اما ندایی به او نوید میدهد كه تحمل این رنج و مرگ موجب رسیدن او به مق

مسیح مصلوب از تاریکیهای جهان خارج میشود و به ابدیت میپیوندد و با مرگ خود زنددی تازه را نوید میدهد 

 (. 671: 4345)نادری و ورمن، 



 455/ در شعر معاصر فارسی فراخوان و بازوفرینی شخصیت

 

 

 تأریرداار فارسی ادبیات عیسی در حضرت اندازۀ به است نتوانسته پیامبری اكرم )ی(، هیچ پیامبر از پس قطعاً

معاصر،  ادبیات در اما است؛ مولوی و خاقانی چون شاعرانی مرهون بیشتر فارسی داشتج ادبیات در تأریر این باشد.

 خویش ورار تمام در تقریباً و همعصران دیگر از بیش شاعر این است. ربوده دیگران از را سبقت دوی شاملو احمد

 و پیگیر برشمرد: مطالعج زیر موارد میتوان وی راهای و انگیزه از جمله د یل است. كرده اشاره مضمون این به

بسیاری  در شعرشان كه مسیحیت جهان شاعران برخی شعر مطالعج دینی، و ایتاریخی، اسطوره نرر متون عمیق

 ویدا با ازدواج و وشنایی و جهان، انسان به فرااسلامی-فراایرانی متکرر نگاه دارد، ومیختگی مسیحی مضامین با موارد

 مسیح. ویین های اساطیریجنبه چهل و دهج نخست سالهای در سركیسیان )كه مسیحی بود(

)ع(  مسیح سرنوشت همانند را مبارزان روزدارش و خود سرنوشت شاعر ،«وینه باغ»مجموعج  از« مرریه» شعر در

 او باشند. نهاده جامعه بر تأریری كوچکترین ونکه بی اند،ورمانهایشان فدا كرده به نیل برای را خود جان كه میداند

 میپندارد: بیهوده عصر خود را مبارزات است، نومید جامعه و بیدار شدن درفتن عبرت از كه

زار ابدی را بارور نمیکند/ ردبارهای اشک، بیحاصل عیسی بر صلیبی بیهوده مرده است/ ردبارهای اشک، شوره»

: 4394)شاملو، « عیسای مصلوبش را باز نمیشناسداست/ و كاج سرفراز صلیب چنان است / كه مریم سودوار، 

449.) 

 ترسایی مضامین و عناصر كردن امروزینه و بازتولید به و اجتماعی، انتقادی نمادین كاربردهای قصد به همواره شاملو

: 4345درفته است )جوكار و رزیجی،  فاصله دینی و تاریخی اشارات و تلمیح كاربرد شیوۀ سنتی از و زده دست

469.) 

من چنینم. احمقم شاید /كه میداند؟/ كه من باید / سنگهای زندانم را به دوش كشم / بسان فرزند مریم كه »

صلیبش را/ و نه بسان شما / كه دستج شلاق دهخیمتان را میتراشید / از استخوان برادرتان / و رشتج تازیانج جلادتان 

 (.465 :4394)شاملو، « را میبافید / از دیسوان خواهرتان

خضر در سنت اسلامی یکی از اولیا و شاید انبیا است. نام خضر با خضره به معنی  حضرت خضر و ایوب )ع(:

سرسبزی همریشه است و این از ون است كه معروف است هر جا كه مینشست یا میگاشت ونجا سبز میشد. در 

 اهتمام دمشددان و درمانددان به كمک برای دائم دریاها در الیاس و بیابانها در خضر اسلامی، قصص و روایات

 (. 615: 4394میشوند )میرقادری و غلامی،  ظاهر اشخای بر ناشناس بصورت معمو ً و دارند

اسرائیل است كه خداوند او را با بلاهایی از قبیل تنگدستی، مرگ فرزند و بیماری ایوب نیز نام یکی از پیامبران بنی

. معروف است« صبر ایوب»از این وزمایشها روسفید بیرون ومد. از این رو مرل وزمایش كرد. او با صبر شگفت خود 

با اینکه ایوب در ذهنیت تاریخی و باور عمومی، اسطورۀ بردباری و مقاومت صبورانه در برابر بلایا و ناملایمات است، 

اند و خیزش ت و تنهایی خزیدهشکنی بر ونانی كه به بهانج شکیبایی در پیلج عزلزدایی و عادتاما شاملو با وشنایی

اند، نهیب میزند و بر این باور خود و رستاخیز اجتماعی و اصلاحگرانه را با سکوت و خاموشی مردبار معاوضه كرده

 پای میفشارد كه خاموشی تقوای ما نیست:

ودی/ ای برخاسته بای / به هاویج وهن / تو ایوبی / كه از این پیش ادر / به پعفونت از صبریست / كه پیشه كرده»

 (.644: 4394)شاملو، « خضروارت به هر قدم / سبزینج چمنی به خاک/ میگسترد

خضر تمریلی نمادین برای سبزینگی و نشاب است و شاملو با تلفیقی هنری و تصرفی زیركانه و با توجه به نیازهای 

ی برپا و بیقرار را عرضه میدارد. ایوبی جامعج منفعل خویش، اسطورۀ قراردادی ایوب صابر را میزداید و اسطورۀ ایوب

 پویا كه هر یک از ما میتوانست باشد. 
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 دری اطرافیان افراسیاب به شهادت میرسد.سیاوش پهلوان ایرانی، فرزند كیکاووس، ناجوانمردانه و با حیله سیاوش:

 در صیتی است كهشخ ایرانیان معتقد بودند از خون این شهید دیاهی میروید كه نشانج زنددی است. سیاوش

 شعر است. در ومده پهلوی متون و اوستا در او نام میشود. استفاده ون از حیاتِ دوباره نماد بعنوان ایرانی اساطیر

 دولتهای و ستمگر حاكمان با و مبارزه میهن وزادی راه در كه شهیدانی همج به سیاوش شخصیت فارسی معاصر

مجموعج  از« تركش واپسین»عنوان  با شعری در میشود. شاملو داده تعمیم اند،كرده فدا را خود جان متجاوز،

 سیاوش اسطورۀ عاطفی و اجتماعی مختلف سیاسی، كاركردهای و نمادین و مفهومی هایجنبه ،«وتش در ابراهیم»

یادووری میکند. شاملو در این شعر، جاری شدن كلام وخر شاعر به زبانش را به روان شدن خون سیاوش تشبیه  را

 رده است: ك

منطق قربانی بر مابح / یا همچون خون سیاوش / خون من كلام وخر را / بر زبان جاری كردم/ همچون خون بی»

لو، )شام« هر روز وفتابی كه هنوز برنیامده است / كه هنوز دیری به طلوعش مانده است/ یا كه خود هردز برنیاید

4394 :644.) 

شود؛  حاصل دشایشی كلامش كه از وخرین است امیدوار و میکند مانند شسیاو خون به را خود وخرین كلام شاملو

 وورد. پدید دوباره و زنددی شد مبدلّ دیاه به سیاوش خون كه همانگونه

ها سوره و الله از پیامبران الهی است كه خداوند از او در دهحضرت ابراهیم ملقب به خلیل حضرت ابراهیم )ع(:

رود س»نهاده و در ون شعری با عنوان « ابراهیم در وتش»ویه یاد كرده است. شاملو بر یکی از دفاتر شعری خود نام 

ی كه دقیقاً برابر با سرنوشت تاریخی و وورده است. درچه جز در عنوان ظاهراً هیچ نامی و كردار« ابراهیم در وتش

 «ویینی ابراهیم باشد در این شعر نیامده، اما این شعر از وغاز تا فرجام از مفاهیم عمیق اساطیری درانبار است

 (.447: 4394)خادمی كو یی، 

راز تنی/ كه ئینهرونوشت/ دروشیل شنج با پارا / خونین سرنوشت ان ین دونه عاشق / میددی از اه مرهنکو»شیر و 

 (.644: 4394)شاملو، « دبویی ه عشق / غم تنهاوندامردش / 

 )همانجا(.پوشیده باشی« و به كه چشم / فرن وم! تو را مغمور سفندیا، ا»وه

ما نه دی / اه بودمرار/ ستوو افتی / نستوه ک ابه خانکه واز پیش ار/ وهكودی،/ و كه تو بود! / مروهنکوه یغا شیر در»

ستیدند« میپرنش / ایگردستیدند / بتی كه / ان میپریگردكه زد / قم ربتی را / / سرنوشت تو  نطانه شیا و خد

 )همانجا(.

شاملو در بخش اول خصوصیات منحصربفرد قهرمان داستان را تحت نمر قرار داده و با حسرت و افسوس ون را 

یی نمایشی باعث میشود مخاطب شعر، دوكاردیری شیوۀ خطابه ون هم از نوع تکروایت میکند. در بخش دوم به

ای ملموس و محسوس درک كند. پارۀ سوم نزدیکترین حالت بین ناخودوداه حضور شخصیت داستان را بگونه

اند. مخاطب و شخصیت اصلی است. او با چشم ذهن میبیند كه راوی داستان و شخصیت اصلی درحقیقت یکی شده

اطب قابل شنیدن است و راوی با خود سخن میگوید. او حقایقی در این حالت صدای درون شخصیت نیز برای مخ

را در ذهن میپروراند كه شاید بعدها وشکار شوند و مبنای قضاوت دیگران دربارۀ او به شمار روند. شاعر در بخش 

. ها و افکار خود را بر زبان ابراهیم جاری میکندسوم همزاد ابراهیم نیست، بلکه هماات او شده است و اندیشه

شخصیتی كه سخن میگوید درحقیقت یک نفر است و هیچ دودانگیی از ون احساس نمیشود. ابراهیم در میان 

وتش است و همچنان با خود سخن میگوید و پرده از اسرار درون شاعر برمیدارد. شاعر از زبان ابراهیم بر خود 

دفتن نفروخته است؛ زیرا « نه»رنج  دفتن را به« وری»میبالد كه با جهل جماعت همراهی نکرده است و وسایش 
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وری دفتن به معنای سر خم كردن در برابر جهل و ستم جماعت است؛ در حالیکه نه دفتن به او زنددی بخشیده 

و سرافرازی را برایش به ارمغان وورده است، تا حدی كه وسمان نیز به هیبت و عممت او اعتراف میکند و وستانبوس 

در سومین بخش از شعرش با استفاده از نقابی كاملاً شبیه ابراهیم )ع(، تفکرات و  او میشود؛ بنابراین شاملو

های خود را بازدو میکند. ضمن اینکه نام ابراهیم نماد شهیدی است كه در میدان تیر چیتگر اعدام شد و اندیشه

 این شعر دراصل برای او سروده شده است.

 خوانده میشد، به معنای وفریدۀ خدایی، یکی« اسپندیات»یا « دداتاسپن»اسفندیار كه در فارسی میانه  اسفندیار:

از بزردترین پهلوانان شاهنامه است. كهنترین منبعی كه نام اسفندیار در ون ذكر شده، اوستاست كه از او بعنوان 

چنین اسفندیار را « سرود ابراهیم در وتش»در  فردی شجاع و دلیر و پاسدار دین زرتشت یاد كرده است. شاملو

 تفسیر میکند:

راز تنی/ كه ئینهرونوشت / دروشیل شنج با پارا / خونین سرنوشت ان ین دونه عاشق / میددی از اه مرهنکو»شیر و

)شاملو، پوشیده باشی« و به كه چشم/ فرن وم! تو را مغمور سفندیا، اوهد / بویی ه عشق / غم تنهاوندامردش / 

4394 :644.) 

 شخصیّت ایاسطوره جنبج از و موج میزند ایاسطوره بینش ون در كه است شاملو اشعار زیباترین از یکی شعر این

 میدان در كه «رضایی مهدی»ستایش  در است شعری است. شده نیز استفاده وشیل یونانیاش همتای و اسفندیار

 به نمر میرسد در پیوسته است. وی ایاسطوره قهرمانان جمع به شاملو اشعار مجموعه در و شد چیتگر اعدام تیر

 نگه بسته را خود خرد چشم كه است خردمند بهتر برای ونکه یکی دارد. وجود ایهام «فروپوشیدن چشم»عبارت 

از  بهتر باعزتّ مرگِ میگوید اینکه دیگر بماند. زنده بتواند تا كند فرض را نادیده جامعه حقارتهای و زشتیها و دارد

 داه است. روحی عااب از بهتر و مرگ میکشند زجر خفتبار فضای در وداه انسانهای چراكه است؛ ذلتبار زنددی

 شاملو چون میکنند و تنرویین را خود عدالتخواهی، روحیج داشتن سبب به و استبداد با انگیزۀ مبارزه با شاعران

 تنرویین را خود ضمنی بطور غو ن، بند و از دام انسان رهایی خواهان و است خفقان و استبداد سرسخت مبارزِ

 تلقی میکند. زنددی جاوید را باعزتّ مرگ و میداند

 

 و بازآفرینی شخصیت در اشعار مهدی اخوان ثالث یفراخوان

جمشید در معنای پادشاه بزرگ درخشان، پادشاه روشن، و پسر خورشید، از شخصیتهای شاهنامه و  جمشید:

فرزند تهمورث، شاهی فرهمند است كه وخرین شاه پیشدادی در داستانهای ملی ایران میباشد. او سیصد سال 

 ر شد و مردم به یاریپادشاهی كرد و در سیصد سال نخست ون هیچ بیماری و مرگ نبود، سپس او دمراه و ستمکا

و مردم پس از صد سال او را در نزدیکی دریای چین یافتند و با دریخت  ایران از ضحاک بر او شوریدند. جمشید

 اره به دو نیم كردند. اخوان دربارۀ او چنین میگوید:

 (.64: 4345)اخوان رالث،« ه عمر كوته و پوچی كه خاک شد جمشید / ولی زمانه نکشته است وتش سده راچ»

 وورد.اخوان در اینجا به ناپایداری و دارا بودن عمر شاهان اشاره میکند و بدین منمور نام جمشید را می

ای است چون به دوران رهتاریخی است. اسطونیمه-ایاسطورهورش كمانگیر شخصیتی نیمه آرش كمانگیر:

ناسی شپیشدادی تعلق دارد كه هنوز ماهیت زمانی و مکانی ون از سوی دانشهایی چون تاریخنگاری نوین و باستان

پنهان است، تاریخی است؛  ای از افسانهرو كه زنددی و مردش در پردهوشکار و قطعی نگردیده است. و نیز از ون 

اند و در بسیاری از منابع ادبی ه مردمان حوزۀ ایران فرهنگی به او باور داشتهزیرا دست كم طی دوهزار سال داشت

https://abadis.ir/fatofa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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از او یاد شده است. او با پرتاب تیری از یکی از  بندهشن، و مینوی خرد یشتها،و ماهبی پیش از اسلام همچون 

بلندیهای البرز به سوی شمال شرقی ایران، مرز ایران و توران را در كوهی در كرانج ومودریا نشانه دااشت و با 

اسطورۀ امید و انتمار است. امید « ورش كمانگیر»اندازی كلی ای بر جای دااشت. در چشمباختن جان خود افسانه

ر منجی و مصلح بزرگ ملی، تا با تیری از تركش تدبیر و ارادۀ وهنین خود، قلمرو وزادی و رهایی ملت را تا به ظهو

هایی است برای بازدویی ایرن موضروع كره ادرر زمانی اسطورۀ ورش یکی از نمونه»وفاق دور ورمانی دسترش دهد. 

ت ملتی را بر كشور و سرنوشت خویش سلب تمامیت ارضی كشور به مخاطره بیفتد یا هر دشمنی بخواهد حاكمی

وار از بلندای مردانگی قد راست میکند و ولود بسپارد، پهلوانی ورشكند و یرا بره دسرت وشروب و تحریکرات غرض

تمرامی قدرت خویش را در طبق اخلای مینهد تا با ایررار جران و ترن خرود، مرزهرای كشور را از وجود بداندیشان 

 (.46: 4394نی دردفرامرزی، )سلطا« پاک كند

نیز ومده است كه در « روستم»و « روستهم»، «رستهم»رستم در ادبیات فارسی به صورتهای  رستم دستان:

 نیز از همین« تهمتن»ومده است و « پهلوان»و « دلیر»فارسی باستان و داتاها و دیگر بخشهای اوستا به معنی 

 یرانی اشاره كرده است.اندام. اخوان بارها به نام این پهلوان سترگ اپیکر و قویریشه است، به معنی بزرگ

پهلو / ون خداوند دیگر اكنون ون عماد تکیه و امید ایرانشهر / شیرمرد عرصج ناوردهای هول / پور زال زر / جهان»

 (.94: 4371)اخوان رالث، « سوار رخش بیمانند / ونکه هردز كس نبودش مرد در ناورد

رستم دستان و سهراب د ور نیز / ما فرامرزیم ما برزو /  ای شمایان دوستدار پهلوانیها / سام نیرم زال زر ماییم/»

 (.44)همان: « شهریار نامگستر نیز

 (.444: 4345)اخوان رالث،« دل زال دیتی / پشت ما در هم شکست زیر بار رنج / وخر ما كه رستم نیستیمای سیه»

داه و امید ایران و رد و او را تکیه، به ویژدیهای بارز رستم اشاره دا«خوان هشتم»اخوان در این شعر با عنوان 

جنگهای سخت همواره پیروز است. اما ادر از زاویج دیگری به ذهن و شعر شاعر بنگریم  ایرانیان میداند كه در عرصج

، كه سال مرگ پهلوان تختی نیز میباشد دقّت كنیم، میتوان 4317و نیز به تاری  سروده شدن این شعر یعنی سال 

پهلوان تختی است و برای تختی سروده شده است. شاید منمور اخوان از رستم درواقع جهانادعا كرد این شعر 

 این شعر به رستم نسبت میدهد درحقیقت صفات تختی است.  صفاتی را كه در ابتدای

اند كه معرفی كرده یکتاپرستی ای او را مروجّزَرتُْشْتْ یا زَردُْشْتْ، پیامبر ایران باستان است كه عده زرتشت:

اهورامزدا را تبلیغ میکرد و خدایان باستانی وریاییان را باطل میدانست. او وتش را یکی از مماهر خدای روشنایی 

 اند.خصیت تاری  دانستهمیدانست. برخی مورخان او را اخلاقیترین ش

ای شعر اخوان، این پیامبر ایرانی است. اخوان ونقدر با احترام و توجه به زرتشت اشاره میکند اولین قهرمان اسطوره

كه در زمان حیاتش او را به زردشتیگری متهم میکنند. حتی نامهایی كه برای فرزندانش انتخاب میکند )زرتشت، 

 و علاقج وی به پیامبر ایرانی زرتشت است.علی( نشان از همین شور مزدک

 وید/ منخواهرش دفت / بیا پایین زردشت! / مادرش دفت / بیا پایین مادر / وقت خواب است بیا من خوابم می»

 (.469: 4371)اخوان رالث، « ویم / من اینجا میخوابم/ دفت زردشت صلیبنمی

 (.496: 4345)اخوان رالث،« به كردار و به پندارمصداق تویی ویت زردشت كهن را / ای نیک به دفتار و »

مزدک پسر بامدادان از اهالی مدریه واقع در میانرودان بود. هرچند مقدسی او را اهل فسا در فارس میداند.  مزدک:

وومد داشت. مورخان او را مردی در زمان ساسانیان وی موبدی بود كه از زنددی مرفهی برخوردار بود و به دربار رفت

ای در حال درفتاری و فشار را در ددردونی اند. وی با نبوغ خویش درمان جامعهپژوه خواندهنا و پرهیزدار و دانشدا

https://abadis.ir/fatofa/%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C/
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 ترین نهضتهای اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادیبنیادی ون میدانست؛ بنابراین قیام مزدک را میتوان یکی از پرحادره

(. اكرر محققان تاری  و ادیان بر این باورند كه 41: 4345اركان حکومتی حاكمیت ساسانیان به شمار وورد )بهار،

وور باشد، بعنوان مصلح اجتماعی به مبارزه علیه اوضاع نامساعد زمان خود برخاسته و با مزدک پیش از ونکه دین

 نفوذ به دستگاه قباد ساسانی، توانسته پیروان زیادی را جاب كند. 

نیز مورد توجه قرار داده و از او در اشعارش یاد میکند. علاوه بر این، اخوان علاوه بر توجه به زردشت، مزدک را 

دست یافته است و حتی خود را « مزدشت»ای تحت عنوان اخوان با تركیب نام زردشت و مزدک، به مفهوم تازه

حاصل جمع مزدک و زردشت است. دفتار نیک، پندار نیک و « مزدشت»معرفی میکند. از نمر وی « مزدشتی»

ر نیک زردشت همیشه در خاطر اخوان است و فریاد وزادی و عدالتخواهی را از زبان مزدک میشنود. او معتقد رفتا

 اند.است سروش و سایر فرشتگان الهی، زردشت و مزدک را مورد توجه قرار داده

ز پیغامش من این پیمان ز پیر پارسای دیگری دارم / بهین وزاددر مزدشت میوۀ مزدک و زرتشت / كه عالم را »

)اخوان « اما برای شعر، رأی دیگری دارم -امید-رهای دیگری دارم / شعور زنده این دوید / شعار زنددی این است /

 (.63: 4371رالث، 

با یک پرسش از مزدک شکل میگیرد. شاعر میگوید تا جهان باقی است بین دانستن « و ندانستن»شعری با عنوان 

بداند ون سوی این مرز چیست و كیست. مزدک از پاس  به این پرسش ناتوان  و ندانستن مرزی است اما میخواهد

است اما زرتشت در پاس  پرسنده میگوید در ون سوی مرزها اهرمن و اهورا حضور دارند. شاعر در این شعر اجتماعی 

 مون كه متفاوتاز لحاظ ادبی شعر موفقی نیست، اما از لحاظ مض« و ندانستن»وورد. شعر از نقیضین را فراهم می

از بقیج شعرهای اوست، قابل اعتنا و تأمل است و میتوان ون را بهترین شعری كه زرتشت و مزدک با هم در ون 

 (.491: 4395)محمدی وملی،« حضور یافتند دانست

و ندانستن / تو بگو مزدک چه میدانی؟/  پرسنده: من شنیدستم / تا جهان باقی است، مرزی هست / بین دانستن /»

ن سوی این مرز ناپیدا چیست؟/ و ونکه زان سو چندوچون دانسته باشد، كیست؟ / مزدک: جز اینجایی كه میبینم، و

 (.95: 4345)اخوان رالث،« نمیدانم

شفیعی كدكنی معتقد است اخوان در شعر و زنددی دردیر نوعی تناقض بود و درواقع یکی از عوامل اصلی عممت 

برای اینکه اخوان خودش را به »وجود شاعر خود را وشکار میکند؛ بنابراین  هنرمندان همین تناقض است كه در

ظاهر از این تناقض نجات دهد، مزدک و زرتشت را به عقیدۀ خودش وشتی داده و بدینگونه اجتماع نقیضین عجیب 

در  ین تناقضو غریبی را تصویر میکند. ... ستایشی كه از زندیق و مزدشت میکرد نمودار دیگری بود از ظهورات ا

شفیعی )« اعماق هستی او. مزدشت شکل اساطیری این تناقض بود و زندیق شکل تاریخی و حتی فردی این تناقض

 (.76: 4354كدكنی، 

 

 و بازآفرینی شخصیت در اشعار محمدرضا شفیعی كدكنی یفراخوان

 بی طاهر از بزردترین عارفانحسین بن منصور حلاج با نام واقعی ابوالمغیث عبدالله بن احمد بن ا منصور حلاج:

و در درجج خودش شاعر معروف سدۀ سوم در ایران بوده است. وی در زمان یکی از خلفای عباسی به خاطر 

اظهارنمرهای تندش در مخالفت با اعتقادات افراطی مسلمانان به مدت هشت سال روانج زندان شد. وقتی از زندان 

حدود سه قرن بعد عطار نیشابوری داستان بر دار شدن او را »رساندند.  بیرون ومد به شیوۀ دردناكی او را به قتل

به سبک عاطفی و حماسی به رشتج تحریر كشید. از ون پس حلاج از قلمرو واقعیت تاریخی، وارد فضای بی زمان 
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، )فتوحی« و مکان اسطوره شد و در دیوان شاعران عارف، به اسطورۀ رازدانی و قربانی عشق و وداهی بدل شد

4377 :66.) 

در اوج ایجاز و فشرددی و اقتصاد زبانی، « باغهای نشابوردر كوچه»از مجموعج « حلاج»شفیعی كدكنی در شعر 

(. او 691: 4397)عباسی، « تصویری از حلاج ارائه میدهد كه در عین تراهیک بودن، حماسی و برانگیزاننده است»

 و او را دوباره در وینه نمایان میکند:درد و غبار اساطیر را از چهرۀ حلاج كنار میزند 

فیعی )ش« حلاج در ویینه دوباره نمایان شد / با ابر دیسوانش در باد / باز ون سرود سرخ انا الحق / ورد زبان اوست»

 (.675: 4374كدكنی الف،

ج صور حلابازتاب حقیقت، صمیمیت، درون قلب و وداهی است. ویینه ابزار اشراق است. شاعر میخواهد من« ویینه»

را از میان تاری  بیرون بکشد و با نمایان كردن دوبارۀ او در ویینه، زوایای داستان بر دار كردن او را دوباره بررسی 

 كند.

درد خاكستر حلاج و دعای مانی / شعلج وتش كركوی و سرود زرتشت / پوریای ولی ون شاعر رزم و خوارزم / »

 (.44: 4374ی كدكنی ب، )شفیع« مینمایند در این وینه رخسار مرا

اروری، های خورشید نماد بهمانگونه كه شعله»باید دفت « شعلج وتش»نماد بازمانددی است و نیز دربارۀ « خاكستر»

های وتش این نماد را القا میکنند. ضمناً وتش هم مانند وب در عین تطهیر و اشراق است به همان ترتیب شعله

(. در 44: 4، ج4379)شوالیه و دربران، « عین حال نماد تزكیه و باززایی است اینکه میسوزاند، تحلیل میبرد و در

این شعر واهۀ خاكستر در ارتباب با حلاج به كار رفته كه نشان میدهد شفیعی كدكنی سعی در احیای دوباره و 

 های تاریخی دارد.باززایی تصویر حلاج از میان انگاره

نطع سبز جلاد / در پای دار حلاج/ در هامش كتاب قدرت/ همیشه حاضر/  در قصر قیصران و / عصر خدایگانی / با»

 (.447: 4374)شفیعی كدكنی ب، « ام شما راهای بسیار/ سنجیدهدر لحمه

بر نماددرایی كلی خانه، مفاهیم عممت، دنج و رازداری را میفزاید. قصر محل اقامت شاهان، جایگاه رروت « قصر»

ه )شوالی« قدرت، رروت، علم و هر ون چیزی است كه از عادیات انسانهای فانی میگریزدقصر نماد »و محل رازهاست. 

نمادهای الوهیت عمدتاً همان نمادهای پدر، »باید دفت « خدایگان»در رابطه با  (.555: 1، ج4379و دربران، 

ست. سبز رنگ جاودانگی سبز رنگ امید، نیرو و عمر طو نی ا»و  (79: 3)همان، ج« قاضی، قادر متعال و شاه هستند

 (. شاعر نطع جلاد را از این جهت كه حلاج را به جاودانگی پیوند میزند سبزرنگ دانسته است.547)همان: « است

شاعر معاصر طوفان نوح را از دو جنبج متفاوت به كار »اولین پیامبر از پیامبران اولوالعزم است.  حضرت نوح )ع(:

ن عاابی برای ظالمان است و دیگر اینکه همین طوفان سبب رهایی مملومان از میگیرد: یکی از این بعُد كه طوفا

(. به دیگر بیان این طوفان ادرچه در ظاهر مخرب و ویرانگر است ولی در 44: 4344)سیفی، « چنگال ظلم میشود

 یافتگان دارد. ای برای نجاتپی خود زنددی دوباره

 (.135: 4374)شفیعی كدكنی الف، « تی طوفان نوح نیز نیارد ستردیاران من! / از خاک و خاره، خون شما را /ح»

اند. زنددینامج شهیدانی است كه همچون شقایق در بهاری خونین روییده« زنددینامج شقایق»شعر فوق با عنوان 

مقابل  یا زمین از نمر نمادین« خاک» رویشی جاودانه ونچنان كه طوفان نوح نیز نمیتواند با ون به مقابله برخیزد.

ومیز وسمان است و بعنوان اصل منفعل در برابر اصل فعال قرار دارد. فضیلتهای خاک، نرمی و انعطاف، پایداری صلح

 در رابطه با طوفان نوح باید دفت كه علامت رویش و زایش است. و تواضع است.

 ت جایی بهر كبوتر / لیکنوح جدید ایستاده بر در كشتی / كشتی او پر ز موش و مار صحاری / لیک در ون نیس»
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 (.465: 4374)شفیعی كدكنی ب، « در ون نیست جایی بهر قناری

اذعان میکند كه نوح مدرن او با نوح معهود متفاوت است. شفیعی جهانی وشفته و « نوح جدید»شاعر در شعر 

ارِ دالت، موش و مواهدونه را به تصویر میکشد با رهبری نوح جدیدی كه بجای كبوتر و قناریِ صلح و ساددی و ع

فریب و ویرانی و سلاحهای ویرانگر را در كشتی خویش انباشته است. شفیعی كدكنی سیمای پیامبری را توصیف 

 های بارز شعر اوست.زدایی از خصیصهمیکند كه شباهتی به نوح قرون ندارد و همین وشنایی

است. داستان حضرت سلیمان به « بت شبع»حضرت سلیمان چهارمین پسر داوود )ع( از  حضرت سلیمان )ع(:

دلیل دسترددی و تنوع ماجرا، تأریرات دونادون و متفاوتی در متون ادب فارسی دااشته است. با وجود قدمت 

روایت این داستان در منابع ویین یهود و قرون كریم، بهترین و نخستین منبع شاعران و عارفان برای استفاده بوده 

الطیر دانستن او، تسل  بر دیوان، سوار شدن بر باد، موریانه و عصای لیمان، منطقاست. موضوعاتی مانند عدالت س

  او، و خاتم اعمم از جمله روایات قرونی داستان سلیمان است. 

ها از پایه خورده بودند / اما هنوز او / با هیبت و مهابت نزدیکتر شدم / دیدم عصا و تخت سلیمان را / كه موریانه»

 «د / زیرا كه مردمان باور نداشتند/ كه مرده است/ و پیکر و سریرش/ در انتمار جنبش بادیستخود ایستاده بو

 (.155: 4374)شفیعی كدكنی الف، 

ای كه شاعر در هنگام درواقع بازدوكنندۀ اولین سفر راوی است. اولین مسئله« معراجنامه»شعر فوق با عنوان 

صا و تخت سلیمان است كه هیچکس از ون خبر ندارد و فق  نزدیک شدن زمین به خود میبیند، پوسیده شدن ع

باد میتواند تعادل سلیمان را بر هم زند و اطرافیان او بفهمند كه او مدتهاست زنده نبوده و حشمت و شوكت او 

ته موریانه نماد نابودسازی وهس»ها پوسیده شده است. دیگر وجود نداشته است. عصا و تخت سلیمان بوسیلج موریانه

(. ظاهراً پوسیده شدن عصا و تخت سلیمان، نماد 334: 5، ج4379)شوالیه و دربران، « پنهانی اما بیرحمانه است و

های حکومت پهلوی است كه به علت جبروت و شوكت بیرونی و و كنایج رمزومیز از متلاشی شدن درونی پایه

جانبج اد )نماد جنبش و حركت سریع و همهتماهرهای ون، فعلاً عموم مردم از وجود ون اطلاعی نداشتند و فق  ب

 مردمی( ون را بطور واضح وشکار كرد.

 (.355: 4374)شفیعی كدكنی ب، « اهرمن خاتم دانایی و زیبایی را / برد ز انگشت سلیمانی او»

و  بوددر ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا »، یادوور شروع انجیل یوحنا است: «مناجات»ساختار شعر فوق با عنوان 

شدن خاتم سلیمان به دست اهریمن (. این شعر همچنین یادوور قصج دزدیده 1)انجیل یوحنا: « كلمه خدا بود...

است كه در متون مقدس ومده است. شفیعی از این داستان استفاده كرده است و خرد و دانایی را همچون خاتمی 

 ای در شعر شاعرانمخالف هستند كه بازتاب دستردهدر دستان دیو میداند. انگشتری و دیو از زوجهای متقابل و 

 ادبیات فارسی دارند.

 (.337: 6، ج4394)كزازی، « ( استkaiusاوس )در پهلوی كی»اوسن )شاه اوسن( كاووس یا كی كی كاووس:

 ای یا تاریخی بودن شخصیت كاووس اختلاف نمرهایی وجود دارد. با توجه به وجود شباهتهایی دردربارۀ اسطوره

ا هایی در تاری  دارند. صفوید كه كاووس و سایر شخصیتهای كیانی ردهمنابع تاریخی همچون اوستا چنین برمی

ودایی، این همانندی را دلیلی بر وجود تاریخی كاووس و دیگر « اوسنكی»اوستایی و « اوسنكی»به دلیل وجود 

 (.559: 4344شاهان كیانی میداند )صفا، 

دک كرد و بلوچ و لر / در از كاووس میگویی و ار از سهراب میفرمایی/ خردوموز و مهرومیز و تو دویی قصه بهر كو»

 (.44: 4374)شفیعی كدكنی ب، « دادویین و دینپرور/ هشیوار خردمردی به هر اندیشه بینایی
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شعری در ستایش حکیم فردوسی سروده است. كاووس در « های سرو كاشمرمرریه»شفیعی كدكنی در دفتر 

ای ایران بیشتر بعنوان ممهر و قدرتی یاد شده است كه با همه تسل  و شکوه در برابر جهان ستانهای اسطورهدا

كاووس پادشاه دیگری است كه شفیعی وقتی از او یاد میکند، هدفش ترسیم درفتاریها و  ناچیز و رفتنی است.

دوران، ملت درفتار ونها هستند و این  مصیبتهایی است كه به خاطر جریانات سیاسی و حزبی و اجتماعی در این

به ون دلیل است كه كاووس پادشاهی بیخرد بوده و همیشه موجب رنجش و دردسر برای ایرانیان میشد. به نمر 

 میرسد شفیعی كدكنی علاوه بر موارد یادشده، به فاصلج سنی و جوان و پیر بودن كاووس و سهراب نیز اشاره دارد.

: 4374)شفیعی كدكنی الف، « س و یارانش / در طلسم جادوان از چار سو اینک اسیرانیمپای در زنجیر چون كاوو»

447.) 

با مرور داستانهایی كه از كاووس وورده شده است روشن میشود كاووس شخصیتی است كه بارها از دیوان و جادوان 

ک ج ناشناخته و تاریفریب خورده است؛ بنابراین میتوان دفت این جنبج منفی شخصیت كاووس درحقیقت نیم

این نیروی اهریمنی كه كاووس را به كارهای ناشایست و بدفرجام سوق میدهد »شخصیت اوست. به عبارت دیگر، 

)ستاری،  «اندچیزی جز بخش تاریک روان ناهشیار او نیستند كه در این داستانها به شکل نیروهای شر نمادینه شده

ایت اسیر شدن كاووس در بند دیوان مازندران و شتافتن رستم برای شفیعی كدكنی در شعر فوق به رو (.4: 4399

نجات او اشاره میکند. اما از سوی دیگر با اشاره به روایت مرگ ناجوانمردانج رستم به حیلج نابرادرش شغاد، این دو 

س ن ملی به یأشدۀ ایرانی را برای رسیدن قهرمابندكشیده و طلسمروایت را به هم پیوند میزند و امید جامعج به

 بدل میکند.

 

 گیرینتیجه
های خود در مسائل متعدد میپردازد؛ به شخصیتهای داشته، به بیان ورا و اندیشه یشاعر معاصر از رهگار فراخوان

نماست. از یک سو نویسنده و شاعر خود را از نمر میرسد وفریدن ورار اصیل، قرار درفتن در موقعیتی متناقض

نیاز نمیداند و از سوی دیگر تلاش میکند از سیطرۀ اقتدار و نفوذ ونها بركنار باشد؛ بنابراین بی امتیازات سنتهای ادبی

ای منطقی با سنت ادبی برقرار های شاخص و ورار ونها نمیشوند، بلکه رابطهشاعران خلاق، مجاوب یا مرعوب چهره

 میکنند.

حمد شاملو، اخوان رالث، و شفیعی كدكنی از های این پژوهش، برخی شخصیتهای تاریخی در شعر اطبق یافته

ای برخوردار هستند؛ از جمله: مسیح، خضر، ایوب، نوح، سلیمان، جمشید، رستم، كی كاووس، ابراهیم، اهمیت ویژه

زردشت، ورش كمانگیر، سیاوش، منصور حلاج، مزدک، و اسفندیار. همانطور كه مشاهده میشود، این شخصیتها را 

ه دینی و ماهبی )پیامبران(، اساطیری )شاهان و پهلوانان(، تاریخی )شاهان و رهبران(، و میتوان در چهار درو

بندی نمود. در این میان احمد شاملو بیشترین فراخوانی و بازوفرینی را درمورد شخصیتهای عرفانی )اولیا( تقسیم

ارد و از او بعنوان نماد جاودانگی و ای به شخصیت مسیح )ع( ددینی )پیامبران( انجام داده است. شاملو علاقج ویژه

ار زدایی از ون و داه به كباروری بهره میگیرد. یکی از شگردهای شاملو در فراخوانی یا بازخوانی شخصیت، وشنایی

بردن ون در بستری كاملاً متفاوت و متضاد است. برای مرال با اینکه ایوب در ذهنیت تاریخی و باور عمومی، اسطورۀ 

كه به  شکنی بر ونانیزدایی و عادتاومت صبورانه در برابر بلایا و ناملایمات است، اما شاملو با وشناییبردباری و مق

اند و خیزش و رستاخیز اجتماعی و اصلاحگرانه را با سکوت و خاموشی بهانج شکیبایی در پیلج عزلت و تنهایی خزیده

 اند، نهیب میزند.مردبار معاوضه كرده
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ترین توجه و علاقج خود را به شخصیتهای ایران باستان معطوف كرده است. اولین قهرمان اخوان رالث اما بیش

ای شعر اخوان، زردشت پیامبر ایرانی است. اخوان علاوه بر توجه به زردشت، مزدک را نیز مورد توجه قرار اسطوره

ای تحت عنوان مزدک، به مفهوم تازهداده و از او در اشعارش یاد میکند. علاوه بر این اخوان با تركیب نام زردشت و 

دست یافته است و حتی خود را مزدشتی معرفی میکند. از نمر وی مزدشت حاصل جمع مزدک و « مزدشت»

 زردشت است.

شفیعی كدكنی نیز شخصیتهای عرفانی، حماسی و دینی را در كنار یکدیگر فراخوانده یا بازوفریده است. او بارها 

جی میگردد كه باری دیگر مفاهیم دلیری و شهادت را معنا كند. همچنین نگاه تازۀ در اشعارش در پی منصور حلا

اذعان میکند كه نوح مدرن او با نوح معهود « نوح جدید»او به پیامبرانی چون نوح قابل توجه است. او در شعر 

و قناریِ  جای كبوترمتفاوت است. شفیعی جهانی وشفته و واهدونه را به تصویر میکشد با رهبری نوح جدیدی كه ب

صلح و ساددی و عدالت، موش و مارِ فریب و ویرانی و سلاحهای ویرانگر را در كشتی خویش انباشته است. شفیعی 

های هزدایی از خصیصكدكنی سیمای پیامبری را توصیف میکند كه شباهتی به نوح قرون ندارد و همین وشنایی

 بارز شعر اوست.

 

  نویسندگان مشاركت

شده استخراجشیروان دانشگاه وزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

سركار اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییوقای دكتر محمد قادری مقدم   است.

اند. وقای دكتر نقش داشته نهایی متن تنمیم و هاداده دردووری در رساله این پژوهشگر بعنوانخانم فاطمه تقوی 

اند. ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهرجب فخرائیان 

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و وموزشی مسئو ن از را خود تشکر مراتب میدانند  زم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهشیروان دانشگاه وزاد اسلامی واحد 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاش به خارجی و داخلی نشریج هیچ در ارر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و وداهی ون انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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